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ادامه بررسی روایات مانعه از قرائت سور عزائم – بررسی روایات مجوزه

جلسه 87-685
‌شنبه - 06/01/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به قرائت سوره‌های سجده‌دار در نماز فریضه بود که سه قول در آن مطرح شد:

قول اول که قول مشهور هست از جمله صاحب عروه این است که اگر عمدا سوره‌های سجده‌دار را بخواند نمازش باطل می‌‌شود و لو سجده نکند.

قول دوم قول برخی از جمله مرحوم آقای خوئی بود که اگر سوره‌های سجده‌دار را بخواند سجده نکند نمازش صحیح است، سجده بکند سجده نماز را باطل می‌‌کند.

قول سوم هم قولی است که آقای داماد مطرح کردند، آقای سیستانی در بحث استدلالی‌شان مطرح کردند که مکروه است آدم در نماز فریضه سوره‌های سجده‌دار را بخواند بعد سجده مجبور است بکند. حالا اگر این مکروه را مرتکب بشود و سوره‌های سجده‌دار بخواند بعد واجب می‌‌شود سجده بکند، سجده هم بکند نماز باطل نمی‌شود اما کار جالبی نیست. البته ایشان در مقام فتوی احتیاط واجب می‌‌کنند ولی نظر استدلالی‌شان این است.
تتمه بررسی روایات مانعه

ما روایات را بررسی می‌‌کردیم. روایت اول روایت زراره بود که لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة که راجع به آن بحث کردیم و استظهارمان این بود که این مفادش همان قول دوم هست که اگر آیه‌های سجده‌دار را بخوانی در ضمن سوره‌هایی که این آیات سجده‌دار را دارد یا به تنهایی بخوانی، همان آیات را بخوانی، این مشکلش این است که بعدش واجب می‌‌شود بر شما سجده، آن وقت سجده بکنی السجود زیادة فی المکتوبة.

 روایت دوم روایت قرب الاسناد بود که عن عبدالله بن الحسن نقل می‌‌کند از علی بن جعفر و کتاب علی بن جعفر هم این روایت را دارد با یک اختلاف که در کتاب علی بن جعفر تعلیل هم در آن ذکر شده، در کتاب قرب الاسناد تعلیل ذکر نشده، در کتاب قرب الاسناد این‌جور دارد: الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم ایرکع بها أو یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها قال یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحةالکتاب و یرکع و لایعود یقرأ فی الفریضة بسجدة، در کتاب علی بن جعفر دارد: و ذلک زیادة فی الفریضة و لایعود یقرأ فی الفریضة بسجدة. 

راجع به این روایت مرحوم آقای بروجردی اشکال کردند. فرمودند: این روایت صدر و ذیلش با هم منافات دارد. از یک طرف صدرش می‌‌گوید یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحةالکتاب، یعنی نمازش صحیح است، الرجل یقرأ‌ فی الفریضة سورة النجم أیرکع بها او یسجد ثم یقوم فیقرأ‌ بغیرها قال یسجد ثم یقوم فیقأ‌بفاتحةالکتاب یعنی نمازش صحیح است، سجده برود بلند شود نمازش را ادامه دهد. اما ذیلش دارد و ذلک زیادة فی الفریضة و لایعود یقرأ ‌فی الفریضة بسجدة. تهافت دارد صدر و ذیل این روایت؛ و لذا نمی‌شود به این روایت اعتماد کرد.
ما به نظرمان این اشکال وارد نیست چون یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب را ظاهر گرفتند در این‌که این نماز صحیح است، در حالی که فیقرأ بفاتحة الکتاب می‌‌تواند قرینه باشد بر این‌که این نماز باطل است. یسجد با این سجده نماز باطل می‌‌شود، سجده تلاوت است، ثم یقوم فیقرأ‌ بفاتحةالکتاب یعنی ثم یستأنف الصلاة. این احتمالش هست. آن وقت ذیلش که دارد و ذلک زیادة فی الفریضة و لایعود یقرأ‌ فی الفریضة بسجدة مؤید همین احتمال است. اتفاقا در صحیحه ثالثه زراره هم اگر نگاه کنید راجع به نماز احتیاط تعبیر می‌‌کند که ثم یأتی برکعتین در شک بین دو و چهار، و یقرأ فاتحة الکتاب، نمی‌گوید در نماز احتیاط ثم یکبّر ثم یأتی بالرکعتین، نه، رجل لم یدر أ اثنین صلی ‌ام اربعا قال یقوم فیأتی برکعتین مع فاتحة الکتاب، ندارد تکبیرةالاحرام ولی همین که گفته مع فاتحةالکتاب فهمانده که این نماز احتیاط است و دو رکعت مستقل باید بخوانید با تکبیرةالاحرام. این‌جا هم همین‌طور می‌‌تواند باشد. پس تهافتی بین صدر و ذیل نیست.
[سؤال: ... جواب:] این نماز که خواندی با سوره‌های سجده‌دار وظیفه‌تان این است که سجده بکنید بعد هم نماز را از نو شروع کنید دفعه دیگر هم نباید این کار را بکنید. این نماز را باطل کردید. ... این یک بیان عرفی است. اگر می‌‌گفت یسجد سجدة التلاوة ثم یستأنف الصلاة و لایعود یقرأ فی الفریضة بسجدة، دفعه دیگر از این کارها نکنی.. حرمت تکلیفی اولا ممکن است باشد از باب ابطال صلات، حرمت تکلیفی هم اگر استفاده نکنیم تاکید این است که دفعه دیگر این کارها را نکنی که نمازت باطل می‌‌شود.
مرحوم آقای حائری بیان دیگری فرمودند راجع به این روایت علی بن جعفر. فرمودند: این روایت کالصریح است در این‌که این نماز صحیح است، یسجد ثم یقوم و یقرأ فاتحةالکتاب و یرکع. نگویید ذیلش که دارد و ذلک زیادة فی الفریضة و لایعود یقرأ فی الفریضة بسجدة. ایشان می‌‌فرماید آن صدرش قرینه بر این می‌‌شود که این ذیل حکم کراهتی است. آقایی که سوره سجده‌دار خواندی! سجده تلاوت بکن در اثناء ‌نماز، بلند شو نمازت را ادامه بده اما بدان ذلک زیادة فی الفریضة، ‌این کارت زیاده در فریضه است بهتر است دیگر از این کارها نکنی، و لایعود فی الفریضة بسجدة. خود لایعود یقرأ ‌فی الفریضة بسجدة ظاهرش این است که این نمازی که خواندی صحیح است ولی سفارش می‌‌کنیم دیگر از این کارها نکنی. نهی از عود الی مثلها هست، این کار را کردی نمازت هم صحیح است، ‌یعنی مکروه است. پس آقای حائری چرا شما مثل آقای سیستانی نظر استدلالی‌تان این نشد که این نماز صحیح است با سجده تلاوت هم باطل نمی‌شود. ایشان می‌‌فرماید چون شهرت عظیمه بلکه ادعای عدم مخالف در مسأله مانع است از این‌که ما قائل به صحت این نماز بشویم. 

به نظر ما این بیان هم عرفی نیست. و ذلک زیادة فی الفریضة ظاهرش تعلیل است و این تناسب دارد با بطلان، یسجد ثم یقوم و یقرأ فاتحةالکتاب و یرکع و ذلک زیادة فی الفریضة. این و ذلک زیادة فی الفریضة ظاهرش تعلیل همین حکمی است که ذکر شد، این حکم اگر صحت باشد که نمی‌شود تعلیل کنیم به و ذلک زیادة فی الفریضة.
[سؤال: ... جواب:] بحث و ذلک زیادة فی الفریضة است. حالا شما ممکن است بگویید این در نسخه کتاب قرب الاسناد نیست، در کتاب علی بن جعفر هست، دیگر وثوق پیدا نمی‌کنیم که این در متن اصلی کتاب علی بن جعفر بوده. این یک اشکالی است درست، اما با قطع نظر از این اشکال، و ذلک زیادة‌ فی الفریضة ظاهرش تعلیل همین حکم است، نمی‌شود تعلیل حکم به صحت باشد.

این‌که شما بگویید صدر کالصحیح است در صحت نماز، نه، وجهی ندارد کالصحیح باشد در صحت نماز، یسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب می‌‌تواند بیان این باشد که این نمازش باطل می‌‌شود با آن سجود تلاوت، برخیزد از نو نماز بخواند، منتها نگفتند ثم یکبّر، ثم یستأنف، گفتند ثم یقرأ فاتحةالکتاب.

[سؤال: ... جواب:] به قرینه ذیل مبین می‌‌شود. حالا و ذلک زیادة فی الفریضة هم اگر نبود، و لایعود فیقرأ فی الفریضة بسجدة، نهی الزامی می‌‌کند از عود به این کار یعنی اگر این کار را دومرتبه بکنی نهی دارد، ارشاد به مانعیت است که این کار شما موجب فساد نماز می‌‌شود.

آقای سیستانی فرمودند: ما توجیه‌مان نسبت به این روایت این است که علی بن جعفر روایات مختلفه‌ای شنیده بود، از یک طرف صحیحه حلبی هست: سألته عن الرجل یقرأ بالسجدة فی آخر السورة قال یسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب ثم یرکع و یسجد. از یک طرف روایت وهب بن وهب را شنیده بود که دارد اذا کان آخر السورة السجدة، اگر آیه سجده‌دار در آخر سوره باشد، مثل سوره و النجم یا سوره علق، اجزأک ان ترکع بها، مجزی است که با همان رکوع بکنی، نیاز به تکرار فاتحةالکتاب نیست، نیاز نیست که بعد از سجده تلاوت فاتحةالکتاب را تکرار کنی. پس یک روایاتی را شنید که مفادش این است که فاتحةالکتاب را تکرار کن بعد از سجده تلاوت، روایات دیگری را شنید که مفادش این بود که بعد از سجده تلاوت نیازی به تکرار فاتحةالکتاب نیست، عرضه کرد بر امام این مطلب را، گفت الرجل یقرأ‌ فی الفریضة سورة و النجم أیرکع بها، ‌طبق روایت وهب بن وهب که نیاز به تکرار فاتحةالکتاب نیست بعد از سجده تلاوت، أو یسجد ثم یقوم فیقرأ‌ بغیرها، یا نه، طبق روایت حلبی بعد از سجده تلاوت برخیزد قرآن بخواند، که فاتحةالکتاب هست، آن را بخواند، امام مفاد صحیحه حلبی را بیان کردند فرمودند یسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب و یقرأ. بعدش هم فرمودند و لکن بدانید این کاری که این آقا می‌‌کند که سوره سجده‌دار را می‌‌خواند بعد می‌‌رود سجده و بعد می‌‌خیزد ما به او می‌‌گوییم فاتحةالکتاب را تکرار کن، این کارش زیاده در فریضه است ولی مبطل نیست، بهتر است دیگر از این کارها نکند.
این فرمایش آقای سیستانی. که فرمودند ما مجموع روایات را که بررسی می‌‌کنیم نتیجه‌اش این می‌‌شود که این نماز با سجده تلاوت صحیح است، ‌منتها مکروه است. روشن شد که این بیان ایشان خلاف ظاهر است. حداقل در این روایت علی بن جعفر فرض نکرده صحت صلات را و فقط در فکر این است که از امام بپرسد بعد از سجده تلاوت بر می‌‌خیزد می‌‌خواهد همان نماز را ادامه بدهد فاتحةالکتاب را بخواند یا نخواند، همچون ظهوری ندارد چون روایت علی بن جعفر می‌‌گفت ایرکع بها أو یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها، نگفت یقرأ فاتحةالکتاب تا بگوییم دارد اشاره می‌‌کند به روایت حلبی. و امام هم در جوابش فرمودند یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحةالکتاب که ما به قرینه ذیل گفتیم این ظاهر در این است که نماز قبلی ملغی است بلند شود دوباره نماز بخواند. به قرینه و ذلک زیادة فی الفریضة، ‌به قرینه لایعود یقرأ فی الفریضة بسجدة که ظهورش در الزام است این انصافا ظهورش در همین است که این نماز بخاطر این سجده تلاوت باطل می‌‌شود چون سجده تلاوت زیاده در فریضه است. مرتکز در ذهن این است که وقتی می‌‌گویند و ذلک زیادة فی الفریضة، دارند بیان بطلان نماز می‌‌کنند با این عبارت.
[سؤال: ... جواب:] در کتاب علی بن جعفر هست این و ذلک زیادة فی الفریضة، نباشد هم، لایعود فیقرأ فی الفریضة بسجدة هست. ... ما مثل آقای خوئی نیستیم که بگوییم ما محتاج هستیم به این روایت علی بن جعفر چون روایت قاسم بن عروه را خراب کرد سندا، مجبور شد روایت علی بن جعفر را بپذیرد، سند قرب الاسناد را که قبول ندارد آقای خوئی چون عبدالله بن الحسن توثیق ندارد اما رواه علی بن جعفر فی کتابه را آقای خوئی قبول دارد چون می‌‌گوید صاحب وسائل و صاحب بحار سند داشتند به نسخ کتاب علی بن جعفر و از کتاب علی بن جعفر نقل کردند، و سند تمام است. ما که این‌جور نیستیم، همان روایت قاسم بن عروه هم برای ما کافی است. این [روایت علی بن جعفر] هم مجمل باشد روایت قاسم بن عروه هست که لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة.
روایت سوم روایت موثقه عمار هست، الرجل یسمع السجدة‌ فی الساعة التی لاتستقیم الصلاة فیها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر فقال لایسجد و عن الرجل یقرأ فی المکتوبة سورة‌ فیها سجدة من العزائم فقال علیه السلام اذا بلغ موضع السجدة فلایقرأها، ‌رسیدی به آیه سجده واجبه، دیگر نخوان آن را، و ان احب ان یرجع فیقرأ سورة غیرها و یدع التی فیها السجدة فیرجع الی غیرها، ‌اگر دوست داشتی یک سوره دیگری شروع بکن بخوان، دوست هم نداشتی به همین نصف سوره اکتفاء بکن.
این روایت هم نهی کرده از اتمام سوره‌های سجده‌دار، ‌آیه سجده را نخوان، ظهور نهی در ارشاد به مانعیت است. بله این مبتنی بر این نظر هست که اکتفاء به بعض سوره جایز است. از ادله‌ای است که می‌‌گوید ان احب حالا این سوره سجده‌دار را ناقص گذاشت ان احب یک سوره کامله دیگر بخواند اگر دوست نداشت آن هم لازم نیست. اما فرض این است که اکتفاء به بعض سوره که مفاد ادله است، هم آقای سیستانی قبول دارند هم ما هم قبول داریم مفاد ادله این است، بله مشهور قبول ندارند. و لذا این روایت ظاهر در این است که نباید ادامه بدهیم سوره سجده‌دار را، ان بلغ موضع السجدة فلایقرأها.
روایت چهارم موثقه سماعة: من قرأ اقرأ‌ باسم ربک فان ختمها فلیسجد فاذا قام فلیقرأ بفاتحةالکتاب و لیرکع و اذا ابتلیت بها مع امام لایسجد، بعضی از این امام‌های سنی سوره‌های سجده‌دار را می‌‌خواندند سجده هم نمی‌کردند، شافعی هم می‌‌گوید واجب نیست سجده کردن، بعضی‌هایشان سجده می‌‌کردند، امام طبق این روایت می‌‌فرماید ان ابتلیت بها مع امام لایسجد فیجزیک الایماء و الرکوع، بعد فرمودند و لاتقرأ‌ فی الفریضة اقرأ‌ فی التطوع، اما به تو می‌‌گویم سوره‌های سجده‌دار را در نماز فریضه نخوان، فقط در نماز نافله بخوان. حالا فاذا قام فلیقرأ‌ فاتحةالکتاب که ما می‌‌گوییم می‌‌سازد با وجوب استیناف نماز، امام نخواستند صریح بگویند نماز باطل است، فرض کن خلاف وحدت می‌‌شد.

[سؤال: ... جواب:] عامه که نماز احتیاط ندارند. تا حالا دیدید عامه نماز احتیاط بخوانند؟ آن‌ها استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه می‌‌کنند بعد بناء بر اقل می‌‌گذارند. و لذا آن‌جا هم امام صریح نفرمود استنأنف الصلاة، فرمود یقوم فیأتی برکوعین و اربع سجدات، در آن صحیحه ثالثه زراره که زراره بفهمد، بگویی‌نگویی دارم به تو می‌‌فهمانم که این نماز احتیاط رکعت منفصله است، صریح نمی‌گویم. این‌جا هم همین‌طور است. این‌جا هم [امام می‌فرمایند] صریح نمی‌گویم نماز باطل است، با اشاره می‌‌گویم ‌فاذا قام فلیقرأ فاتحةالکتاب. حالا اگر شما بگویی این ظهور ندارد در استیناف صلات، اما ظهور در خلاف هم که ندارد، اما ظاهر ذیلش این است که نماز باطل می‌‌شود با خواندن سوره‌های سجده‌دار که البته ما به قرینه و ذلک زیادة‌ فی المکتوبة یا فان السجود زیادة فی المکتوبة گفتیم اگر سجده بکنی نماز باطل می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] چون ذیل می‌‌گوید لاتقرأ‌ فی الفریضة. در نماز نافله سجده می‌‌روی نمازت هم صحیح است. ... من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، تخصیص خورده در مورد نماز نافله.

آقای سیستانی همان فرمایش خودشان را تکرار کردند. فرمودند این روایات می‌‌گوید سوره‌های سجده‌دار را خوب است نخوانی ولی اگر خواندی و آخرین آیه باشد این آیه سجده مثل همین مورد، من قرأ اقرأ باسم ربک که آخرین آیه‌اش سجده دارد، این‌جا بعد از این‌که سجده تلاوت کردی بلند شو فاتحةالکتاب را بخوان‌ که رکوعت مسبوق به قرائت قرآن باشد، ولی می‌‌گویند چون در صحیحه علی بن جعفر که البته ایشان خیلی هم صحیحه نمی‌داند آن را، ولی حالا می‌‌گویند بالاخره چون در آن روایت نفرموده ثم یقوم، (آن صحیحه علی بن جعفر غیر از این صحیحه علی بن جعفری است که خواندیم، ‌یک صحیحه علی بن جعفر است که در تهذیب آمده که بعدا اشاره می‌‌کنیم و در قرب الاسناد هم هست) می‌گوید: اگر آیه سجده‌دار را بخواند یسجد و یسجدون، امام سجده می‌‌کند مامومین هم سجده می‌‌کنند، و قد تمت صلاتهم، آقای سیستانی در مورد آن روایت که بعدا توضیحش را مفصل خواهیم داد می‌‌گویند در آن روایت ندارد فاتحةالکتاب را بخوانند. و لذا ما این روایاتی که می‌‌گوید فاتحةالکتاب را بخوانید آن را هم حمل بر استحباب می‌‌کنیم، این موثقه سماعه را هم حمل بر استحباب می‌‌کنیم که می‌‌گوید ثم یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب چون بعضی از روایات همین را هم ندارد، و در مقام افتاء بوده، بیان وظیفه فعلیه می‌‌کرده، نفرموده ثم یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب، و لذا می‌‌گوییم قرائت فاتحةالکتاب مستحب است بعد از سجده تلاوت.

اصلا یک چیزی عرض کنم خدمت شما در مورد این موثقه سماعه. این موثقه سماعه اصلا کجا دارد نماز فریضه؟ من قرأ اقرأ باسم ربک فاذا ختمها فلیسجد فاذا قام فلیقرأ فاتحةالکتاب و لیرکع، این کجا دارد نماز فریضه؟ ذیلش هم که می‌‌گوید و لاتقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع. نگویید ذیلش دارد و اذا ابتلیت بها مع امام لایسجد نماز جماعت که نماز فریضه است، خب نماز جماعت با عامه که نماز فریضه همیشه نبود آن‌ها نماز تراویح هم می‌‌خواندند اما بر فرض نماز فریضه باشد چه ربطی دارد به صدر روایت؟ آن یک حکم دیگری است. ما می‌‌گوییم صدر روایت ندارد نماز فریضه، من قرأ اقرأ باسم ربک فاذا ختمها فلیسجد فاذا قام فلیقرأ فاتحةالکتاب و لیرکع، بعدش هم فرمود و لاتقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع. پس اصلا این ذیلش هم می‌‌تواند قرینه باشد که صدر روایت در رابطه با نماز نافله است. 
آقای سیستانی می‌‌فرمایند چون جو فقهی آن زمان این بوده که در نماز فریضه می‌‌شود سوره‌های سجده‌دار را خواند، و این محل بحث بوده، نمی‌شود این روایات را حمل بر نافله کرد.

چرا نمی‌شود حمل بر استحباب کرد؟ حالا جو فقهی بوده اما صدر خود روایت مطلق است، اعم از فریضه و نافله، ذیلش هم می‌‌گوید و لاتقرأ فی الفریضة، ‌قرینه متصله است که اینی که گفتیم که آیه‌های سجده‌دار را بخوانی سجده برو، در نماز نافله است در نماز فریضه این کارها را نکن.

و لذا به نظر ما دلالت این روایات بر این‌که اگر در نماز فریضه سوره‌های سجده‌دار را بخوانی و بعدش سجده تلاوت بروی نمازت باطل می‌‌شود، دلالت این روایات که اهمش هم صحیحه زراره است تام هست. 
بررسی روایات مجوزه
حالا روایات مقابل را ببینیم که دلیل بر صحت این نماز ممکن باشد. 

آقای سیستانی فرمودند یک روایت روایت عامر بن عبدالله است که دارد لاتقرأ فی صلاة الفجر شیئا من الحوامیم، یا من قرأ شیئا من الحوامیم فی صلاة الفجر فقد فاته الوقت، ایشان می‌‌فرماید یکی از سوره‌هایی که حم هست سوره سجده است، اما امام تعلیل کرده فاته الوقت، نفرموده بطلت صلاته. حالا روایت عامر بن عبدالله که سندش هم ضعیف است، بحثش گذشت، عامر بن عبدالله عامر بن جذاعه است مروی‌عنه ابن ابی‌عمیر بود در کامل الزیارات، مگر این‌طوری آقای سیستانی درستش کند. ولی ما مشکل این را داریم که اگر بگویند من قرأ شیئا من الحوامیم فاته الوقت مشکل کلی قرائت سوره‌های حم را گفتند، حالا سوره حم‌سجده یک مشکل خاص دیگری هم دارد، استظهار نمی‌شود که حتما مشکل خاصش هم اگر بود باید می‌‌گفتند. عرفی نیست گفته شود: چون نگفتند پس مشکل خاصی ندارد، فقط مشکلش این است که فاته الوقت. حداقل این است که قابل تقیید است با این روایاتی که می‌‌گوید سوره‌های سجده‌دار از جمله حم‌سجده یک مشکل دیگری دارد مشکل دیگرش این است که موجب سجود تلاوت می‌‌شود و او نماز را باطل می‌‌کند.
روایت دوم همین روایتی است که آقای سیستانی تعبیر کرد صحیحه علی بن جعفر. دو جور نقل شده، دقت کنید! در قرب الاسناد عبدالله بن الحسن است می‌‌گوید سألته عن امام یقرأ السجدة فاحدث قبل ان یسجد، امامی سوره سجده‌دار را خواند، قبل از این‌که سجده برود حدث از او صادر شد، کیف یصنع؟ قال یقدم غیره، یک فرد دیگری را مقدم می‌‌کند به جای خودش، فیسجد و یسجدون، همه سجده تلاوت را بجا می‌‌آورند، و ینصرف فقد تمت صلاته، نمازشان هم صحیح است، آقای سیستانی فرمودند این دلیل بر این است که نماز صحیح است، فقط مشکل آن امام اول این است که وضوئش باطل شد، و الا هیچ مشکل پیش نیامده، فیسجد و یسجدون و ینصرف و قد تمت صلاتهم.

در تهذیب سند خوب است، دیگر این را نمی‌شود گفت سندش ایراد دارد. چرا؟ برای این‌که شیخ نقل می‌‌کند از احمد بن محمد از موسی بن قاسم که توثیق دارد، توثیقش را روز دیگری عرض می‌‌کنم، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان یسجد کیف یصنع؟ قال یقدم غیره، ‌آن‌جا داشت فیسجد و یسجدون این‌جا دارد فیتشهد و یسجد و ینصرف هو و قد تمت صلاتهم. یقدم غیره فیتشهد و یسجد و ینصرف هو و قد تمت صلاتهم، آقای سیستانی فرمودند ظاهرش این است که این امام، ‌امام شیعی است و الا نمی‌پرسند امام سنی این کار را کرد کیف یصنع، امام شیعی این کار را کرد می‌‌گویند کیف یصنع، امام می‌‌فرماند قد تمت صلاته، نماز صحیح است. پس این روایت در مورد نماز جماعت امام شیعی است که سوره سجده‌دار را می‌‌خواند، قبل از این‌که سجده کند محدث به اصغر می‌‌شود امام فرمودند یقدم غیره، امامی از مأمومین می‌‌فرستد جلو نماز را می‌‌خوانند و قد تمت صلاتهم، نماز همه‌شان هم صحیح است و لذا ایشان می‌‌فرماید این روایت قرینه می‌‌شود بر این‌که نماز با سوره‌های سجده‌دار و سجده تلاوت باطل نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] یتشهد و یسجد، ایشان فرمودند این روایت دوم اضطراب متن دارد، متن صحیح همان قرب الاسناد است، ‌فیسجد و یسجدون و قد تمت صلاتهم.
حالا ان‌شاءالله فردا ادامه این بحث را عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

